
 

 

  فلسفه اسلامي در آسياي جنوب شرقي
  زيلان موريس

  جاكارتا كالج اسلامي: ترجمه
  

  : دهكيچ
ازدهم ي ـاز قرن نهم تا قـرن       (  دو قرن    يط،  ن مقاله يسنده ا ياز نظر نو  

 بـا   ير انـدونز  ي ـ شدن مجمـع الجزا    يان پرشور اسلام  يجر) ي قمر يهجر
عه و تـصورف بـه      يما بعد الطب  ،  ينات عقلا يمربوط به اله  هاي    شهيورود اند 
  . وستيوقوع پ
شتر بـا  ي ـ بين ـيتوبـات د ك داشت و مي اساسين تصوف نقش ين ب يدر ا 

م ي عمـده يعنـي تعـال      يرك ـتـب ف  كشـد و دو م      مـي  ديانه تول يمذاق صوف 
  . د آمدنديار پديش در آن دكيان راست يه و صوفيوجود

 نوشـتار   اد شـده در   ي يرك و ف  يان بزرگ بوم  ين دو جر  يصرف نظر از ا   
ه بـر   ك ـانه و كلامـي     ي صـوف  يتوبـات فـراوان نظـر     كاز ترجمه م  ،  پيش رو 

 ادي ـن مقالـه    ي ـدر ا ،  ر فـراوان داشـته    ي آنـان تـأث    ي و فلـسف   ينيدگاه د يد
  . گردد مي

ر مـالايي مـشهور     كسنده به روشنف  ينو،   معاصر يشه اسلام يدر باب اند  
هـن  كج دهنـده عرفـان و تـصوف         يه آثـارش تـرو    كب العطاس   يمحمد نق 

  . ندك  مي با ارزشياشارت، طقه استمن
ات ي ـاله،  تصوف،  يآسياي جنوب شرق  ،  يفلسفه اسلام : د واژه گان  يلك
  يعقلان
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١٩٢  

اي كه از جنوب   ميليون مسلمان در آسياي جنوب شرقي ـ منطقه 200امروزه تقريباً 
يابـد ـ زنـدگي     برونئي و اندونزي تا جنوب فيليپين امتداد مـي ، سنگاپور، تايلند و مالزي

مالاييها گروه قومي غالب جمعيت مسلمان در اين بخش از جهـان را تـشكيل               . كنند  يم
  . دهند مي

تاريخ دقيق معرفي اسلام به آسياي جنـوب        ،  هاي تاريخي   به علت نبودن اسناد و داده     
مكـان اصـلي    و، الجزايـر مـالايي ـ انـدونزي     تـر بـه مجمـع    اي مـشخص  گونه يا به، شرقي

درنتيجـه  . طور يقيني معلوم نيـست      ا به اين منطقه آوردند به     مسلماناني كه دين اسلام ر    
 با اين همه روشـن اسـت كـه در قـرن             1. نظريات متعددي درباب اين هر دو وجود دارد       

چهـاردهم در   /  و در قـرن هـشتم      2سيزدهم مـيلادي در شـمال سـوماترا       / هفتم هجري   
 1414در  . انـد   اشته مسلمانان قطعاً حضور د    3ترنگانو واقع در ساحل شمال شرقي مالزي      

دسـت پرتغاليـان در    تا فـتح آن بـه  ،  آورد و مالاكا از آن پس  حاكم مالاكا اسلام  ،  ميلادي
به پاسايي در شمال سوماترا پيوست تا مركزي مهم براي آموختن و تبليغ ديـن               ،  1511

مـسلمانان  ، از سـقوط مالاكـا   پس. الجزاير مالايي ـ اندونزي شود  اسلام در سراسر مجمع
 خود را به آچه منتقل ساختند و آنجا نيـز همچـون پاسـايي و مالاكـا خيلـي زود                      مركز

  4. مركزي مهم براي تجارت جهاني و نيز اسلام شد
سـازيِ    هفدهم شاهد جريان پرشور اسـلامي     / شانزدهم و يازدهم  / دورة ميان قرن نهم   

آمده به زبان مالايي    وجود    و تعداد بسيار زيادِ آثار به     ،  ـ اندونزي بود   الجزاير مالايي   مجمع
و تـصوف ايـن امـر را        ،  علم كلام ،  فقه،  همچون شريعت  درباب موضوعات گوناگون ديني   

                                                              

 : مشخصات كتابشناختي مقاله حاضر به قرار زير است *

History of Islamic Philosophy, ed; Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman Part٢, PP. ٤٠-١١٣٤, 
  : براي بحثي جامع درباب اين موضوع، بنگريد به. 1

G. W. Drews (1968): 433-590.  
وسيلة يك مبلغ عرب بـه نـام           به 1112/ 506براساس گاهشماري مالايي، اسلام به نقطة شمالي سوماترا در حدود           . 2

بـه  . اسـتقرار يافـت   )1204/ 601سال  ( عارف معرفي شد، و در زمان يوهان شاه نخستين سلطان منطقه             شيخ عبداالله 
  . كرد ديد كه ساكنان آنجا مسلمان بودند  ميلادي از شمال سوماترا بازديد مي1292علاوه، ماركوپولو كه در سال 

 S. M. N. al-Attas (١٩٦٩): ١١  
. دهد در كوالا برنگ كشف شد كه استقرار مسلمانان در منطقه را نشان مي 1302/ 702نوشته با تاريخ  يك سنگ. 3

  : بنگريد به
 H. S. Paterson (1924): 252-8 

در آسياي جنوب شرقي، اسلام از طريق مجراي تجارت و فعاليتهـاي تبليغـي وارد شـد و ارتبـاطي نزديـك ميـان                      . 4
  . صلاح اقتصادي و قدرت و دستاوردهاي ديني وجود داشت
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١٩٣  

سازي كه در طي ايـن دو قـرن رخ داد             اسلامي عظيم جريان   1. سازد  خوبي مبرهن مي    به
در آچـه مربـوط     ) و گجـرات  ،  يمـن ،  از مكـه  (مستقيماً به حضور و فعاليت برخي از علما         

بلكه ،  تنها متون اسلامي مهم را از سرزمينهاي خويش با خود آوردند            ما نه  اين عل  2. است
و تـصوف نيـز ترتيـب داده و ايـن علـوم را آمـوزش                ،  مابعدالطبيعه،  مباحثي درباب كلام  

العـاده بـر جمعيـت مـسلمان محلـي       مباحث عقلي آنـان تـأثيري فـوق     فعاليتها و . دادند
مكتوبـات دربـاب موضـوعات مربـوط بـه          وجود آمدن تعداد زيادي از        گذاشت و سبب به   

 ايـن مكتوبـات و    هـاي     نمونه از جمله بهترين  . مابعدالطبيعه و تصوف شد   ،  الهيات عقلاني 
شاعر و  ) 1600/ 1000. م(توان به آثار حمزه فنسوري        ترين آنها مي    عميقترين و فلسفي  

. م(نيرينورالدين الرا ،  شيخ صوفي ) 1630/ 1040. م(الدين السوماتراني     شمس،  فيلسوف
كه از صـوفيان  ) 1693/ 1104. م(و عبدالرئوف سينگكلي ، صوفي و عالم  ) 1666/ 1077

  3. شد اشاره كرد  ميو اوليا شمرده
الجزاير مالايي    سازي مجمع   در نتيجة اين واقعيت كه تصوف نقشي اساسي در اسلامي         

در ،   تـا فيلـسوف    كه بيشتر زاهدنـد   ها    همراه با استعداد ذاتي مالايي    ،  ـ اندونزي ايفا كرد   
ميان مسلمانانِ آسياي جنوب شرقي فلسفه يا حكمتي متمايز آنچنانكه مثلاً در ايران يا              

طبيعـت و  ،  تأملات فلسفي دربـاب ذات واقعيـت   4. شود گسترش نيافت    اندلس يافت مي  
طـور عمـده در       توان بـه    سرچشمه و ساختار جهان و اخلاق را مثلاً مي        ،  سرنوشت انسانها 

                                                              
هـايي مـنظم و       اينهـا رسـاله   . شـود   بدان اشاره مـي   » فرهنگ كتاب «از جمله اين آثار، موضوعي است كه به عنوان          . 1

اند و از منابع عربي و تا حدي كمتر از منـابع         و تصوف نوشته شده   ،  عالمانه هستند كه به زبان مالايي درباب فقه، كلام        
 مالايي، كه پيش از آن زبـاني فاقـد مفـاهيم انتزاعـي فلـسفي و                 از طريق اين نوع آثار است كه      . اند  فارسي گرفته شده  

هايي همچون فقه و كلام بود، به زباني توانـا بـراي بيـان و انتقـال مفـاهيم و نظريـات عميـق و                      واژگان فني در زمينه   
  : بنگريد به. انتزاعي تبديل شد تا زبان فرهنگي و عقلاني اسلام در منطقه گردد

R. O. winstedt (١٩٥٨): ٢٦-١١٣; also V. I. Braginsky (Leiden, ١٩٧٣): ٤٣-٢٩.  
  : علما و متوني كه با خود آوردند و فعاليتها و علايق آنان بنگريد به براي نامهاي. 2

R. Winsteat (١٩٥٨): ١٣-١١٢.  
ين شخصيتها هاي دكتري ارائه شده به دانشگاه ليدن در هلند، درباب ا چندين بررسي مهم، عمدتاً به شكل رساله. 3
 : مثلاً بنگريد به. عمل آمده است به

D. A. Rinkes, Abdoerraoef van singkel (١٩٠٩), J. Doorenbos, De Gesehrifren van 
 Hamzah Pansoeri (١٩٣٣), C van Nieuwenhuijze, Shamsu’l-Din Van Pasai (١٩٤٥);  
also S. al-Attas (١٩٧٠).  

ها پيرو هندوئيزم و بعدها بوديزم بودند ابعاد بيشتر عقلاني و     م به اين منطقه كه مالايي     در دوران پيش از ورود اسلا     . 4
هاي فراوان مـالايي آثـار رمانتيـك و           مثلاً ترجمه . فلسفي اين اديان به سود جنبة اساطيري آن ناديده گرفته شده بود           

در . يا آثار فلسفي مهـم هنـدويي وجـود دارد          هاندرت اوپانيشاد   و رامايانا و به    اي دين هندو همچون مهابهارات      اسطوره
هاي منطقه هيچ متفكر يا فيلسوفِ داراي اثر مكتـوب دربـاب فلـسفة بـودايي ظهـور                    مورد بوديزم نيز در ميان مالايي     

  : بنگريد به. يازدهم، سوماترا مركز مهمي براي بوديزم بوده است/ دهم و پنجم/ نكرده، گرچه در قرن چهارم
al-Attas (١٩٦٩): نيز ١٠-٢ S. T. Alisjahbana (١٩٦٦ a and b).  
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١٩٤  

  . معرفه االله ـ يافت ها ـ سالكان مكتوبات صوفي
اي يـا     توان سازندة جنبـة آمـوزه       شناسي را مي    و معرفت ،  شناسي  كيهان،  مابعدالطبيعه

اخلاق روحاني و روانشناسي را بعد عملي آن ، گونة مشخصتر يا به،  نظري تصوف و اخلاق   
 بـر   بدينسان بحثهاي بعدي فلسفي در آسياي جنوب شرقيِ اسـلامي عمـدتاً           . تلقي كرد 

الجزايـر    بحث و بررسي موضوعات مهم فلسفي متمركز است و در آثـار صـوفيان مجمـع               
هفــدهم كــه در آن برخــي از / خــصوص در طــي قــرن يــازدهم بــه، مــالايي ـ انــدونزي 

  . شود يافت مي، وجود آمده ترين مكتوبات ديني اين منطقه به برجسته
 شكوفا شـدند كـه عمومـاً        هفدهم در آچه گروهي از صوفيان مالايي      / در قرن يازدهم  

شدند و وحدت وجود ابن عربـي و نظريـة انـسان كامـل عبـدالكريم                  وجوديه خوانده مي  
حمـزه  ،  وجوديـه   شخصيتهاي برجسته و بزرگترين نمايندگان     1. جيلي را پذيرفته بودند   

صوفيان و علمـاي    ،  در مقابل تعاليم وجوديه   . اند  الدين السوماتراني بوده    فنسوري و شمس  
تر بودند كه مهمترين و تأثيرگذارترينشان نورالدين رانيري است كـه آن دو               شراست كي 

الـدين الـسوماتراني و        در آثار عرفاني حمزه فنـسوري و شـمس         2. كرد  را زنديق تلقّي مي   
برخي از عميقترين تبيينها و توضيحات       مجادلات نورالدين رانيري كه برضد آن دو است       

اسماء و صفات و افعال حـضرتش ـ   ، وند ـ ذات مباحث مهم فلسفي همچون ماهيت خدا
حد و ، امكان، )كه آيا ازلي است يا مخلوق؟(ماهيت جهان ، و ارتباط او با خلقت يا جهان      

ماهيت نفس انسان و مسائل مربوط بـه        » عالم غيب «مرز معرفت انسان نسبت به خدا و        
  3. يابيم و كمال را مي، رستگاري، جاودانگي

 و نخستين كسي كه آثار مـنظّم       4امترين شاعر صوفي مالايي   پيشگ فنسوري به عنوان  
 و اسـرارالعارفين   العاشـقين  در آثـار منثـور خـود همچـون شـراب          ،  به زبان ملايو نوشت   

تجلّي ذات غيرمشوب خدا در ، ديدگاههايش درباب صفات خدا و ارتباط آنها با ذات الهي      
 مخلوق را مورد بررسي قـرار       و ارتباط ميان خدا و جهانِ     ،  تعين،  مراتب يا سطوح مختلف   

  . دهد مي
                                                              

  : درباب وجوديه و ديدگاههاي آنان، بنگريد به. 1
 Johns (١٩٥٧) 

نوشت تا تعاليم وجوديـه را بـه   تبيان في معرفه الايمان و حجه الصديق لدفع الزنديق رانيري دو اثر مهم به نامهاي   . 2
  : براي بحثي جامع درباب ابطالهاي رانيري، بنگريد به.  كندطور خاص را ابطال طور عام و حمزه فنسوري به

 al-Attas (١٩٦٦) 
  : براي ترجمة مالايي و انگليسي اين آثار، بنگريد به. 3

al-attas (١٩٧٠): ٢ 
 : بنگريد به. حمزه فنسوري به دليل اشعار عارفانة خود كه بسيار زيبا و قوي هستند معروف است. 4

Winstedt (١٩٥٨): ٦-١٥٥; also G. W. J. Drewes and 
 L. F. Brakel (١٩٨٦).  
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١٩٥  

تجلي ذات  ،  بحث فنسوري درباب عدم تعين ذات الهي كه وراي ادراك و سخن است            
تـأثير  ،  و وحدت وجودِ جهان و وجود خداوند      ،  خداوند در قوس نزول در پنج مرتبة تعين       

  . سازد عربي را آشكار مي انكارناپذير انديشة مابعدالطبيعيِ ابن
او هـم   . الـدين الـسوماتراني بـود       شمسوجوديه  ايندگان اصلي تعاليم    يكي ديگر از نم   

. م(هم معلم معنوي سـلطان آچـه در زمـان سـلطان اسـكندر مـودا                  الاسلامِ آچه و    شيخ
نوشت و مهمترين مفسر      اي فنسوري مي    السوماتراني در همان راستاي آموزه    . بود) 1636

از اثر فلسفيِ السوماتراني است      سمتكه نخستين بخش يك ق    ،  در نورالدقائق . آثار او بود  
مطلقـاً نـامتعين    او آموزة هفت درجة وجـود ـ از ذات خداونـد كـه    ، 1مانده است كه باقي

و آموزة بـاطني انـسان كامـل را          - است وجوديهكه مشخصة مكتب     است تا عالم اجسام   
وان تجلـيِ  عن انسان كامل را به   ،  السوماتراني به پيروي از عبدالكريم جيلي     . كند  تبيين مي 

آمـوزة  . كنـد   درك يا مظهر تجلّي اسماءِ و صفات خداوند تلقـي مـي            اصلي و وجوداً قابل   
هـركس  «: را كه) ص(فهم حديث معروف حضرت محمد     پاية مابعدالطبيعي ،  انسان كامل 

  . سازد فراهم مي» خود را بشناسد پروردگار خويش را شناخته است
طور مشخص تعاليم فنسوري و       جوديه و به    ناپذيرترين منتقد و    تأثيرگذارترين و آشتي  

كه باعث شد بسياري از آثار ايـن مكتـب سـوزانده شـود و برخـي از افـراد                    ،  السوماتراني
او . كيش بـود    نورالدين رانيري صوفي و عالم راست     ،  معتقد بدان تحت تعقيب قرار گيرند     

تـرين     بنيـادي  با ايـن حـال    . ها به ضديت برخاست     با تعاليم وجوديه در بسياري از زمينه      
آموزة وحدت وجود خداوند و جهـان بـود كـه مشخـصة             ،  مسألة مورد اختلاف ميان آنان    

  . عمدة ديدگاه وجوديه است
مخـصوصاً تعـاليم فنـسوري و       ،  وجوديهتعاليم   لدفع الزنديق  رانيري در حجه الصديق   

مـوارد  گرچـه در برخـي      (السوماتراني درباب ارتباط ميان خداوند و جهان را مورد انتقاد           
يگانه دانستن وجود جهان با وجود      ،  براساس فهم رانيري  . دهد   قرار مي  2)طور غيردقيق   به

نظـر    بـه . كه مخالف تعـاليم اسـلام اسـت        انجامد  خداوند فنسوري به همه خداانگاري مي     
. بايد ميان وجود امكانيِ جهان و وجود واجبي خداوند تمايزي مشخص قائل شد            ،  رانيري
انجامـد منطقـاً      ار كه وجود امكاني جهان نهايتاً به وجود خداوند مـي          گويد اين اظه    او مي 

) پنهـان و مكنـون    (= متضمن اين است كه وجود خداوند مجموعاً در وجود جهان كامن            
است و نتيجتاً به نفي تعالي خداوند و اثبات ماهيتي ضروري و ازلي براي وجـود جهـان                  

                                                              
١. Winstedt (١٩٥٨): ١١٩.  

  : هاي رانيري در مورد فهم تعاليم مابعدالطبيعي فنسوري، بنگريد به دقتي درباب برخي از خطاها و بي. 2
al-Attas (١٩٦٦): chapter ٣.  
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١٩٦  

  . شود منجر مي
همچـون  ،  حثي خود متون مهمي درباب تصوف نوشت      رانيري علاوه بر آثار جدلي و ب      

اثر مشهور بستان السلاطين كه اثري جامع و مشتمل بر هفت كتاب است كه نخـستين                
  . پردازد كتاب آن به خلقت آسمان و زمين مي

، مكتوبات نظري صوفيان كه در بالا بدانها اشاره شد         جدا از ،  در جهان اسلامي مالايي   
كـه  -و اقتباسات مالاييِ آثار مهم صوفيانه و كلامي         ،  تفاسير،  اه  اشاره به برخي از ترجمه    

بر ديدگاه ديني و فلـسفي       اي وسيع توزيع شده و تاثير فراواني        گونه  بهها    در ميان مالايي  
مثالهاي قابل ذكر چنين آثار عبارتند      .  نيز داراي اهميت فلسفي است     -آنان داشته است    

هفدهم به مالايي ترجمه شـد و  / ايل قرن يازدهم  كه در او   1از متن فارسي تاج السلاطين    
عنوان تجلي كانوني اسـماء       و جهان به  ،  انسان،  در ميان ديگر مباحث خود به ماهيت خدا       

 كـه شـرحِ مـشهور       2و صفات خداوند پرداخته؛ ترجمـة مـالايي شـرح العقايـد النـسفيه             
/ 537. م(في  الـدين النـس     بر عقايد ابوحفص نجـم    ) 791/1388. م(سعدالدين التفتازاني   

اي جامع درباب بخشهاي عقايد اسلامي است؛ سير السالكين الي عبـاده              و رساله ) 1142
كه ترجمه و تفسير تلخيص شدة      ) 1776/ 1190. م( عبدالصمد پاليمباني    3رب العابدينِ 

 از  4احياء علوم الدين ابوحامد الغزالـي اسـت؛ منهـاج العابـدين الـي جنـّه رب العـالمين                  
كتاب الاسـرار و كتـاب القربـان    ،  پتاني كه ترجمة گزينشيِ مالايي احِياءِ     داوودبن عبداالله 

گراي شاذلي شيخ ابـن عطـاء          باطني 5الي االله است؛ ترجمه و تفسير مالايي كتاب الحكم        
 كـه ترجمـة     6نـام المختـصر     الاسكندري؛ و اثر عرفاني كمس فخرالدين پاليمباني بـه         االله

 فـي  ن الدمشقي درباب توحيد موسوم بـه الرسـاله        گزينشيِ رسالة ولي الرسلا    تلخيصي و 
  . التوحيد است

خصوص آثاري بـا      به،  هجدهم شاهد كاهش تدريجي آثار درباب تصوف      / قرن دوازدهم 
نـوزدهم نيـز ادامـه      / بود و اين موقعيت در تمامي قرن سـيزدهم        ،  ماهيت مابعدالطبيعي 

 7ي در اندونزي و مالزي    بيستم با ظهور اسلام در زندگي عموم      / در قرن چهاردهم  . داشت
                                                              

١. Winstedt (١٩٥٨): ١٦-١١٤ .  
٢. al-Attas (١٩٨٨).  
٣. P. Voorhoeve (١٩٦٠): ٩٢.  
٤. Winstedt (١٩٨١): ١٢٦.  
٥. R. L. Archer (١٩٣٧).  
٦. A. H. Johns (١٩٨٠): ١٧٣  

  : بنگريد به. 7
J. Esposito (١٩٨٧): Introduction  
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١٩٧  

طـور خـاص      طور عام و درباب تصوف به       در نوشتارها درباب اسلام به    ،  افزايشي رو به رشد   
  . وجود داشته است

شخصيتي كه به دليل آثار و مساهمت با ارزشش         ،  در ميان روشنفكران معاصر مالايي    
اس العط ـ. درباب موضوعات مهم فلسفي قابل ذكر است سيدمحمد نقيب العطاس اسـت           

، المللي انديشه و تمدن اسلامي در كوالالامپور ـ مـالزي   كه بنيانگذار و مدير مؤسسة بين
مبتني بر اصول و مفاهيم معارف و تعليم و تربيت اسلامي است آثـار بيـشماري دربـاب                  

همچـون مهمتـرين اثـرش عرفـان حمـزه          ،  اسلام و تصوف در جهان مالايي نوشته است       
ترجمه مالايي العقايـد النـسفيه      : شناخته شدة مالايي   قديميترين دستنوشتة  وري و فنس

  . در قرن شانزدهم
دو دلمـشغولي   ،  بيـستم / همچون بسياري از ديگر متفكران اسـلامي قـرن چهـاردهم          

سكولاريزه كردن و تأثير  يكي نقد مدرنيسم و  : آثار العطاس تميز داد    توان در   اصلي را مي  
و ديگـري نمـايش و عرضـة        ،  سات اسـلامي  و آثار منفي آن بر زندگاني مسلمانان و مؤس        

، هاي بنيادين زندگي و تمدن بشر همچون ديـن          مجددِ فهم اسلامي و پرداختن به جنبه      
العطّاس در كتـاب اسـلام و سكولاريـسم بـه مـشكل           . و اخلاق ،  معرفت و تعليم و تربيت    

صـلي  بيني اسلامي كه مبتني بر آموزة ا        سكولاريزه كردن و تأثير خردكنندة آن بر جهان       
هاي مهمي همچون تعليم و تربيـت و           است و بر ارزشها و اصول اسلامي در حوزه         توحيد

 بـه مفهـوم اسـلامي       مفهوم دين و بنياد اخـلاق     : اسلامرسالة او درباب    . پردازد  اخلاق مي 
ديــن و تــأثيرات آن بــر زنــدگي اخلاقــي و فهــم اســلامي مفــاهيمي همچــون آزادي و  

. پـردازد  و معرفت و رسـتگاري مـي      ،  اجتماعي دي و نظم و عدالت در سطح فر     ،  مسئوليت
العطاس در سالهاي اخير آثار بسياري درباب موضوعات خاص فلـسفي همچـون معنـا و                

دربـاب ماهيـت و   ، ماهيت انـسان و روانـشناسي نفـس انـساني    ، تجربة سعادت در اسلام   
لسفة علم  و اسلام و ف   ،  در مابعدالطبيعة اسلامي   واقعيت طرح كلي ساختار اساسي   : وجود

  . وجود آورده است به
توان اظهار داشت كه انديشة فلسفي اسـلامي در آسـياي جنـوب               به عنوان نتيجه مي   

سـازيِ   شرقي با تصوف و كلام كاملاً مرتبط است و رشد آن از هنگام روند شديد اسلامي         
تنهـا منـابع و موقعيـت خـاص      شانزدهم نه/ الجزاير مالايي ـ اندونزي در قرن دهم  مجمع

بلكـه انـواع تماسـها و    ، دهـد  و فهم و تفسير آنان از ديـن اسـلام را نـشان مـي             ها    الاييم
طـور مـشخص در       به و،  ارتباطاتي را كه آنان با مسلمانان در ديگر بخشهاي جهان اسلام          

هاي آثاري كه به آنان رسيده و بر زندگي عقلاني و ديني آنـان                و گونه ،  خاورميانه و هند  
  . سازد يز منعكس ميتأثير گذارده است را ن
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